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    دوستت دارم
 بيتا باقري    ����

 دوستت دارم

 اي تنها آرامش من

 ها را از تو دارمتويي كه تمام خوشي

 خوانمتعاشقانه مي

 اي روشنايي بخش شبهاي تارم

 تو را بي هيچ بهانه دوست دارم

    

 هم نفس
 زهرا رييسي     ����

 رومخوانم و امشب ز يادت مياي مينغمه

 روممانم و  از  قلب شادت مياي ميلحظه

 پرم از اين قفسبا تمناي وجودت مي

 شوم اي هم نفسباعث حس غرورت مي

 شومهر دم از ياد رخت همراز باران مي

 شومعاشق باران و اين شعر بهاران مي

 برماوج اين احساس را از خاطرت من مي

 خرمحسرت ديدار ياران را به جانم مي

 ات روزي سفرروم همراه دل با غصهمي

 خواهشت ديگر ندارد نازنين من اثر

 امخسته از پايان شعرم هستم و افسرده

 امحال و روزم را ببين از رفتنت آزرده

 شودبا تمام ياد تو اين شعر باطل مي

 شوداي افسونگر از ياد تو غافل ميهاله

 اندتقديم به مادراني كه در بستر بيماري

 هايشان چشم اميد به شفا دارندو جگرگوشه

    ي دنياترين واژهيتيم

 مرضيه پريشان    ����

 من و مادر و يك شب ديگر
 من و مادر و يك دنيا دلتنگي

� 
 ها و دردهاي خودم بودمغرق در غم و غصه

 سوزدنفهميدم او هم با درد من مي

 ي دردهاي من استاصلا او همه
 صدا با چشمانش وقتي كه بي

 دادفقط خدا را به من نشان مي             
 اشكهاي پاك و معصومش دريايي از اندوه را

 پاشيدبه وجودم مي                                   

 اندوهي كه شايد پايانش اندكي اميد باشد
 ...مادر... مادر

 اسمش را صدا زدم
 ي او با زبان دلش و با اشاره

 :چشمهاي اشك آلودش به من گفت  

 بگو خدا
 درد دلهايم را نزد او بردم و گفتم درد دارم

 لبخندي زد و گفت بگو خدا را دارم
 ...مادر پس تو: گفتم

 صبور باش: گفت

 ايمي تاريخ گذشتهما برگي از تقويم كهنه
 اي دوريم در عكس يادگاريما خاطره

 آلبوم ديروز با هم بودن                         
 دهي؟با خدا گفتم خدايا چرا جوابم نمي

 ...چرا اينقدر سكوت

 )انديشيفهمي يا به درمان من نمييا مرا نمي(

 )ع( تقديم به پدر يتيمان، حضرت علي

    ولايت
 محمود ده بزرگي        ����

 هر شب از بهر يتيمان برده اي دستارها
 با صغيران بازي و با دشمنان پيكارها

 وقت برگشتن ز مكهّ گفت پيغمبر به تو
 جانشين من تو هستي اي علي در كارها

 ضربت شمشيرت اي مرد خدا در روز جنگ
 ي پيكارهاشد برابر با تمام ضربه

 با عدالت كرده اي چشم حسودان خيره تر
 وقت تقسيم غنائم اي شه بيدارها

 در نمازت همچو كوهي قائم و ثابت قدم
 بركشيدند از درون پاي نازت خارها

 ياورت زهراي اطهر مونس جان تو بود
 ي اعداي خونين كارهاشد شهيد كينه

 بعد از اين ديگر صداي ناله ات نتوان شنيد
 وقت صحبت كردن از لاي در و ديوارها

 دشمن از روي شقاوت زد به فرقت تيغ كين
 فزت رب الكعبه گفتي در دم ديدارها

 ديگر از بعد علي هرگز كسي نايد به دهر
 چون كلامش آسماني گشت در گفتارها

    ترس از فنا شدنترس از فنا شدنترس از فنا شدنترس از فنا شدن

 دكتر لطفعلي كريمي    ����

 زنمفرياد مي

 زنمداد مي
 اي نشسته روي ذهن پاكزخم تازه

 اي سياهكشد مرا به ورطهمي
 .ربايدم به قعر خاكمي

 

 ترس از فنا شدن
 زنددر دلم جوانه مي

 امگريزم از نگاه تلخ هم اتاقيمي
 خورد،صورتم خراش مي

 .زنمجيغ و داد مي

 
 در فضاي سمي تزلزل درون

 برداضطراب مبهمي مرا به كوچه مي
 بوي تند خون

 ي اُريب نيمه تارهاي ترسناك روي كوچهسايه

 كند مرا؛شوكه مي
 دهم به تير چوبي چراغ برقتكيه مي

 دست در يقه،

 ها غريق شط خشمچشم
 :زنمبانگ مي

 هاسايه رنگ
 سوز دردها

 ها درون تونل شب سياهي ديد چشمدامنه

 .سر به سر يكي است
 .بگذريم

 
 سوز هاي سخت سينهدور از اين جدال

 !اي شكوه بي زوال

 كشم هنوزاين منم كه كوله بار رنج را به دوش مي
 و تويي كه ماوراي اين تضادها،

 .لايق درخششي

    ...اگر ياد تو نباشد
 هاجر سبكروح    ����

. بگذار در تمامي لحظات عمرم ياد تو جاودانه بمـانـد  

هـاي  تواند شادياگر ياد تو نباشد اين دل چگونه مي

 خود را اظهار كند؟

ات در ذهن من جاري است و هاي آشناييهنوز ثانيه

هـاي پـر از       ات مرا به باغ خاطرههاي عاشقانهزمزمه

 .كشانداميد مي

ي هولنـاك  تو هماني كه به من چگونه زيستن را آموختي و مرا از ورطه

پس بگذار فقط به تو بيانديشم و فقط با ياد تو زنـدگـي   .  سقوط رهانيدي

 .كنم


